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دیپلماسی غیرمنتظره

در یــک گفت وگــوی نتیجه بخش، آنکــه صاحب ایده های قوی تر اســت 
می تواند بی چک و چانه، بالاتر از طرف دیگر بایســتد و پیروز حســاب شود. 
میدان دیپلماســی کســی را می طلبد که صاحب ایده برتری باشــد تــا جایگاه او 
مقبولیــت پیدا کند. از روش هایی که می توان ایده کار را به دســت آورد طرح های 
تازه ای اســت که می تواند کوبنده تر از اتم عمل کنــد و برای هر مخاطبی از پنجره 
جهان، غیرمنتظره جلوه یابد و آن سوی میز گفت وگو را خلع سلاح کند. از هنگامی 
که فصل جدید مذاکرات میان دو کشور صاحب دعوی در کشور ثالثی به نام عمان 
آغاز شد، تا زمانی که بحث ها تکرار مکررات گذشته باشد و نکته دندان گیری در متن 
گفت وگوهــا پیدا نشــود، در واقع هیــچ کاری هم صورت نگرفته اســت. این گونه 
مذاکرات از نگاه افکار عموم دنیا بی فایده تلقی خواهد شد و فقط به اعتبار دو سوی 
مذاکره لطمه خواهد زد. پس در این میانه، راه خروج از این انســداد کجاست؟ چه 
کسی بلد است پلن «ب» را عرضه کند؟ چه تدبیری برای خروج از این چرخه گنگ 
ناشــی از ســوء فهم ها باقی می ماند؟ پاسخ روشن برای این پرســش را آن طرفی 
مدیریت می کند که روایت هایی در پوشــه اش باشــد که نوید صلح و رواداری از آن 
فهمیده شــود. روایت هایی که چاق و پرعضله پرورده شده باشند. اکنون اگر نظری 
بی طرفانه به وقایع پررنج ماه گذشــته در خیابان ها، بیمارســتان ها و بازداشــت ها 
افکنده شــود می تــوان از ژرفای آنها درس ها آموخــت و عبرت ها گرفت. برای آن 
خســارت های جبران ناپذیــر کاری کرد که تســکینی هرچند اندک بــر دل مجروح 
خانواده ها قلمداد شود. بی تردید یک اقدام مقتدرانه، آزادکردن بازداشت شدگان در 
نقاط مختلف میهن است. جوانان دختر و پسری که اغلب آنها در طبقه متوسط به 
پایین جامعه پرورش یافته اند و نیت اصلی آنها بهبود اوضاع بوده اما سیر ماجرا به 
شــکل ناگواری به انجام رســیده اســت و اکنون پس از آن به  خیابــان  آمدن های 
ناگهانی، در حبس هســتند. آنها را با توجه به سروشکل شــان می شود از هر گروه 
تخریبگری تفکیک کرد؛ بیشترشان اهل درس و بحث یا هنر و ورزش هستند. طنین 
ایــن فرمان عمومی بــرای آزادی، نه تنها ثمرات مثبتی برای داخل کشــور خواهد 
داشت، بلکه در راستای همان روایت سازی در برابر بیگانگان بدخواه می تواند حسن 
نیــت تیم مذاکره کننده را به طرف مقابل دیکته کند. به طور قطع این تصمیم ملی 
هم زمان با روزهای مذاکره، آورده های گران مایه ای برای دیپلمات ها خواهد داشت 
که دیگر نیاز نباشــد به تمامی خواســته های طرف مقابل پاسخ داده شود؛ زیرا یک 
کلان می تواند جایگزین چند چیز خُرد شود. با توجه به فرصت های پرافسوسی که 
از ســر این میهن گذشــته و می گذرد بیراه نیســت اگر با یک حرکــت غیرمنتظره، 
اندوخته های نفیسی در لحظه اکنون از قوه به فعل درآید و باعث سرور و عزت ملی 
شود و اعتماد جهانی را به دنبال آورد. می توان با این دست کارها تک توشه های امید 

برای آینده جوان این سرزمین نشا کرد که در تاریخ معاصر هم ثبت شود.

بازاندیشی در عقلانیت اجتماعی و رفتار توسعه ای در ایران
تجربه بریتانیایی دوراندیشی و توسعه  تدریجی

نگاه

یادداشتیادداشت

  عقلانیت تاریخی بریتانیا در قرن بیست ویکم
در دنیای تصمیم گیری های واکنشی و آنی سیاسی و اقتصادی، 
بریتانیا همچنان بر سنت سیاست ورزی مبتنی بر مصلحت سنجی 
و تعدیل تدریجی باقی مانده اســت. دو رویداد اخیر، «برگزیت» و 
«خلع عناوین رسمی شاهزاده اندرو به دلیل ارتباط با پرونده جفری 
اپســتین» نشــان دهنده پویایی ســنت دیرینه دوراندیشی در قرن 
بیست ویکم است. نخست، همه پرسی سال ۲۰۱۶ برای خروج از 
اتحادیه اروپا (Brexit) در ظاهر حرکتی احساسی و رادیکال با آرای 
بسیار نزدیک (۵۲ درصد موافق خروج و ۴۸ درصد موافق ماندن 
در اتحادیه اروپا) بود. اما مدیریت پس از آن نشان داد که نخبگان 
سیاســی و بوروکراتیــک بریتانیا، به جای انکار یا بی اعتبارســازی 
نتیجه رأی، این تصمیم را به ســرعت به مســیر اجرایی و نهادی 
منتقل کردند. دولت های پس از همه پرســی، وارد مرحله تنظیم 
روابط جدید شــدند: مذاکرات طولانی و پیچیده با اتحادیه اروپا، 
تدوین مقررات جدید بازرگانی، اصلاح سیاست های مالی و حفظ 
پیوندهــای فرهنگی با قاره، همگی نمونه ای از صبر اســتراتژیک 
بودند. جامعه با وجود دودستگی داخلی، توانست مسیر دیگری 
برگزیند و از توانایی تاریخی در تبدیل هیجان به سازوکار گفت وگو 
و مصالحه اســتفاده کند. جامعه ای که قرن ها تمرین کرده است 
تا از دل آشــوب نظم تازه بســازد، حتی در مواجهه با تصمیمی 
دوقطبی، باز هم راهی برای تداوم عقلانی می یابد. اما شاید جلوه 
ظریف تر و درعین حال عمیق تر این روحیه، در نحوه مواجهه نهاد 
ســلطنت با رسوایی های اخلاقی و اجتماعی شــاهزاده اندرو در 
ارتباط با پرونده جفری اپســتین در سال های ۲۰۲۲-۲۰۲۵ باشد. 
تصمیم پادشــاه بریتانیا برای خلع عناوین رسمی و محدودکردن 
نقش عمومی اندرو، نشانه ای آشکار از همان مصلحت سنجی و 
آینده نگری نهادی است. در نظامی که تداومش بر نقش نمادین 
اعتماد عمومی اســتوار اســت، قربانی کردن یــک عضو خاندان 
ســلطنتی برای حفظ اعتبار کل نظام، بیانگر درک ژرف از «نسبت 
میان حیثیت نهاد و آینده آن» است. سلطنت بریتانیا با ارجحیت 
حیثیت نهاد بر حیثیت فرد، بار دیگر پویایی ســنت دوراندیشی و 
اصلاح تدریجی را نشــان داد. برگزیت و پرونده شاهزاده اندرو در 
ظاهر هیچ شــباهتی به یکدیگر ندارند (یکی تصمیمی اقتصادی 
و سیاســی و دیگری بحرانی اخلاقی و خانوادگــی) اما هر دو از 
یک منطق واحد «دوراندیشی نهادی و بازسازی اعتماد عمومی» 
از دل بحران پیروی می کنند. دوراندیشی جامعه بریتانیا در عصر 
معاصر به صورت مدیریت بحــران از طریق تعدیل، حفظ چهره 
حاکمیت در برابر افکار عمومی و ترجمه تصمیم های دشــوار به 
اصلاحات تدریجی تجلی  یافته است. از سیاست داخلی تا روابط 

جهانی، این جامعه همچنان می کوشــد رویدادها را در چارچوب 
منطق توســعه ای مدیریت کند: «بحران ها را پایانی نیست، بلکه 

فصلی از بازآفرینی ملی است».
  

دوراندیشی و عمل گرایی از خصلتی فردی و فرهنگی به رویکردی 
تمدنی

برای درک عقلانیت معاصر در بریتانیا باید آن را در پیوســتار 
تاریخی و فرهنگی این ســرزمین جســت وجو کــرد. عقلانیت و 
عمل گرایی که امروزه در رفتار اجتماعی، سیاست و حتی فلسفه 
این سرزمین دیده می شود، حاصل ترکیب پیچیده ای از جغرافیا، 
تاریخ سیاســی، اخلاق کاری و ســنت فکری است. انگلستان از 
آغاز، با واقعیت جزیره بودن شــکل گرفت. این جدایی طبیعی از 
قاره اروپا، مردم آن را به سوی نوعی محاسبه گری تاریخی سوق 
داد. اقلیم ســرد و مه آلود جزیره نیز در تکوین خلق وخوی آرام، 
خویشتن دار و مصلحت جویانه نقش داشت. در عرصه سیاست، 
انگلستان مسیر ویژه ای پیمود. از منشور کبیر در قرن سیزدهم تا 
شکل گیری پارلمان مدرن، بیش از تکیه بر خشونت بر پایه توافق 
و مصالحه پیش رفته است. فرهنگ گفت وگو و اصلاح تدریجی 
جایگزین فروپاشــی شــد، به طوری که انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸ 
با حداقل خشــونت در چارچوب نظم موجــود تحقق یافت. در 
نتیجه، سیاســت در انگلستان گفت وگویی مداوم است، فرایندی 
میان نیروهای اجتماعی که در آن هیچ تصمیمی مطلق نیست 
و همه چیز قابلیت مذاکــره و بازنگری دارد. بااین حال، هنگامی 
که به بریتانیا می رســیم – شــامل انگلســتان، اســکاتلند، ولز و 
(تا اوایل قرن بیســتم) ایرلند می شــود – این عقلانیت سیاسی با 
لایه های پیچیده تری همراه می شود. برای نمونه، اتحاد انگلستان 
و اسکاتلند در ســال ۱۷۰۷ که منجر به تشکیل پادشاهی متحد 
بریتانیای کبیر شــد، نمادی از مصالحــه «عملی» بود؛ جایی که 
منافع اقتصادی و سیاســی دو ملت در چارچوبی عقلانی ادغام 
شد. این اتحاد، عقلانیت انگلیســی را به سطحی فراانگلستانی 
گسترش داد. عقلانیت انگلیسی در حوزه اقتصاد و کار نیز ریشه 
در همیــن منطق تدریج دارد. انقــلاب صنعتی در قرن هجدهم 
حاصل نوعی فرهنگ اخلاقی بود که بر انضباط، پشتکار و اصلاح 
از درون تأکیــد می کرد؛ فرهنگی که منجر بــه اختراع و نوآوری 
شــد. ازاین رو، تحولات صنعتی، آموزشی و اجتماعی در بریتانیا 
برخلاف بســیاری از کشــورها، بدون فروپاشــی سیاسی صورت 
گرفت. در قلمرو اندیشــه، همین روحیه به شــکل تجربه گرایی 
فلســفی جلوه کرد. از بیکن تا لاک و هیوم، اندیشه بریتانیایی بر 
مشاهده و تجربه تکیه داشــت و از نظریه پردازی انتزاعی پرهیز 
می کــرد. آنچه اهمیت داشــت، «کارکــرد» بود. 
فلســفه در بریتانیا ابــزاری برای ســامان دادن به 
واقعیت بــود. این عمل گرایی به تدریج به شــیوه 
عمومــی اندیشــیدن و تصمیم گیــری بدل شــد: 
اندیشیدن برای عمل. اما این عمل گرایی تدریجی 
فاقد چالش نیست. تأکید بر اصلاح تدریجی گاه به 
توجیهی برای تعلل در اصلاحات عمیق اجتماعی 
و حفظ نابرابری ناشی از ســاختارهای کهنه شده 
اســت و در مقیاس جهانی، عامل اصلی استثمار 
اقتصادی و توجیه توسعه طلبی مخرب در دوران 
امپراتــوری بریتانیا بود. جنگ هــای جهانی اول و 
دوم، جایــی که بریتانیا (به رهبری انگلســتان) با 
استراتژی های محاسبه شده مانند اتحاد با متفقین 
و مدیریت منابع داخلــی، از نابودی نجات یافت، 
نمونه ای از رویکرد عقلانیت و مصلحت اندیشــی 
است. حتی در دوران پسااستعماری، مانند استقلال 
هند در ۱۹۴۷ یا پیوستن به اتحادیه اروپا در ۱۹۷۳ 
و ســپس برگزیــت در ۲۰۲۰، تصمیم گیری هــا بر 
پایــه ارزیابی های عملی و تدریجــی پیش رفتند. 
یکی از برجســته ترین نمونه های این عقلانیت در 
ازدست دادن مستعمرات دیده می شود؛ جایی که 
بریتانیا فرایند اســتقلال مستعمرات را با رویکردی 
محاسبه شــده مدیریت کــرد و بدین ســان زمینه 
Common-) تشکیل کشورهای مشــترک المنافع
wealth of Nations) را فراهم آورد. این ســازمان 
امروزه بیش از ۵۰ کشــور را شــامل می شــود. در 

نهایت، می توان نتیجه گرفت که عقلانیت و مصلحت اندیشی به 
عنصــری بنیادین فرهنگی در بریتانیا تبدیل شــده اند که با هدف 
اصلاح مستمر ساختارهای اجتماعی عمل می کنند، بدون آنکه 
از هویت گسسته شوند. این رویکرد که ریشه در تفکر عمل گرایانه 
دارد، اجازه می دهد جوامع با حفظ تعادل میان ســنت و تجدد، 
به ســمت توســعه گام بردارند. برای نمونه، در بریتانیا، فرهنگ 
انگلیسی با تنوع فرهنگی اســکاتلند، ولز و ایرلند شمالی ادغام 
شــده اســت؛ این ادغام هویت هــای محلی را حفــظ کرده که 
نشان دهنده آن است که عقلانیت و دوراندیشی به منطق توسعه 
تدریجی و گام به گام تبدیل شــده اند. در منطق توسعه تدریجی 
بریتانیا، هیچ چیز آن قدر مقدس نیســت که اصلاح ناپذیر قلمداد 
شــود و هیچ چیز آن قدر بی ارزش نیست که حفظ ناشدنی باشد. 
این دیدگاه که بر پایه تعادل و انعطاف پذیری استوار است، جوامع 
را در برابــر چالش های مــدرن مانند جهانی ســازی یا تغییرات 
فنــاوری، تاب آور می کند و امکان می دهد تــا میراث فرهنگی با 
نیازهای معاصر همخوانی یابد. در نتیجه، چنین عقلانیتی نه تنها 
پایداری اجتماعی را تضمین می کند، بلکه زمینه ساز نوآوری های 

اجتماعی هم می شود.

  سه گانه نهاد، گفت وگو و آشتی: توسعه  تدریجی در ایران
تجربه تاریخی بریتانیا در توســعه مبتنی بر مصلحت سنجی 
و دوراندیشــی اجتماعی از تدبیــر در بحران ها تا صبر و گفت وگو 
در تصمیم سازی حاصل عناصر فرهنگی و اجتماعی است که به 
رویکردهای تمدنی و جهانی این کشــور ســرایت کرده و نهادینه 
شــده اســت؛ عناصری که می تواند به پیشــینه تمدنی عظیم و 

ظرفیت ذهنی و فرهنگی جامعه ایرانی افزوده شود.
۱. نهادها به مثابه عقلانیت اجتماعی و پاسخ گویی

در تاریــخ توســعه بریتانیا، نهادهــا به مرور زمــان جایگزین 
اراده های فردی شدند. در این معنا، نهاد تبدیل به حافظه جمعی 
جامعه می شــود و تصمیم گیری ها از دایره وجود اشخاص فراتر 
مــی رود. ازهمیــن رو، هر اصلاح یــا تحول، با تغییــر افراد دچار 
گسســت نمی شــود و نهادها با پاســخ گویی درباره تصمیمات و 
عملکردها منجر به کارآمدی بیشــتر می شــوند. در جامعه ایران 
نیز بعد از انقلاب مشــروطه (ســال ۱۲۸۵ خورشــیدی) تاکنون 
به تدریج منطق نهادها جایگزین اراده فردی شده  است. اما برای 
برداشتن گام بلند توسعه یافتگی و دولت بودگی در جامعه ایرانی، 
نهادینه ســاختن فرایند تصمیم گیری و پاسخ گویی ضروری است. 
این امر به معنای تبدیل عقل فردی به عقلانیت اجتماعی و انتقال 

تدبیر از سطح اشخاص به لایه ساختار است.
۲. تدریج عنصر خِرَد تاریخی در مسیر توسعه

یکــی از عناصر تاریخــی تصمیم گیری و توســعه در بریتانیا، 
پذیرش منطق تدریج است. خصلت جزیره ای و تجربیات متناوب 
سیاسی و اجتماعی این سرزمین، به فهم جمعی آنها رسوخ کرده 
است که تغییرات شتاب زده و سریع، حتی با اجماع الیت سیاسی 
و فرهیختــگان، مادامی که بــا درک و هضــم اجتماعی همراه 
نباشد، به ضد خود بدل می شود. ایران در مقابل در مسیر شاهراه 
تمدن ها قرار گرفته و «شــتاب» در تغییر اغلب بر «تدریج» غلبه 
داشته اســت. عقب ماندگی تاریخی توسعه، منجر به الیت گرایی 
در دیدگاه ها، محفل ها و دولت ها در ادوار مختلف برای پیشــبرد 
«شــتابان» تغییرات و تحولات شده است. تاریخ تحولات سیاسی 
و توسعه ای ایران آکنده از تلاش های جهشی و کوتاه مدت است. 
ایــن تلاش ها هرچند با نیــت خیرخواهانه آغاز شــدند، به دلیل 
خلأ در زیرســاخت فرهنگی و نهادی، در نیمه راه متوقف شدند. 
پذیرش «تدریج» به مثابه اســتراتژی توســعه می تواند بسترهای 
اجتماعــی و فرهنگی را برای پذیرش تغییرات ســاختاری، بدون 
گسســت و اِعمال حذف اجتماعی، آماده کند. توســعه تدریجی 
-با تکیه بر اصلاح مداوم ساختارها و ارجحیت دادن به سازگاری 
آحاد جامعه – نیازمند صبر سیاسی، انضباط اقتصادی و گشودگی 

برای پذیرش تفاوت دیدگاه هاست.
۳. امتناع از مطلق گرایی: گفت وگو و مذاکره برای روزآمدســازی 

حکمرانی
گفت وگو و تفاهم در فرهنگ سیاســی بریتانیــا، ابزار مهمی 
در حفظ نظم و توســعه تدریجی اســت. این سنت اجتماعی، بر 
پایه درکی عقلانی شکل گرفته و هیچ تصمیم سیاسی ای مطلق 
نیســت و هر قدرت یا توافقــی در گذر زمان نیازمنــد بازنگری و 

روزآمدسازی است. از منشور کبیر تا مذاکرات صلح ایرلند شمالی، 
توافق و گفت وگو میان نیروهای اجتماعی تداوم داشته است. این 
رویکرد، گفت وگو و اصلاح تدریجی را به  عنوان بخشی از فرهنگ 
عمومی نهادینه کــرد. چنانچه انقلاب شــکوهمند نیز از طریق 
مصالحه سیاســی تحقق یافت. در این منطق «مخالف سیاسی» 
شریک گفت وگو در مدیریت جامعه است و سیاست به تدریج به 
هنری بدل شد که در آن «تعارض منافع» منبع تعادل اجتماعی 
جدید است. در نتیجه، سیاست فرایندی میان نیروهای اجتماعی 
اســت که در آن، حفظ پیوستگی ســاختار بر پیروزی مطلق یک 
طرف ارجحیت دارد. در ایران وجود پیشــینه فرهنگی و حقوقی 
غنی در گفت وگو و مشــورت، از سنت شورا در اندیشه اسلامی تا 
تشکیل شوراهای شهر و روستا و شوراهای عالی وجود دارد. با این 
حال فضاهای خانوادگی، عمومی و سیاسی بیش از آنکه میدان 
گفت وگو و مذاکره باشد، میدان بازی با جمع صفر و رقابت برای 
حذف است. در این چارچوب تضاد رویکردها و دیدگاه ها به تقابل 
هویتی و حیثیتی فروکاسته می شــود  و انرژی فکری و اجتماعی 
در جدال های فرسایشــی هرز می رود. در بافت توسعه ای ایران، 
دو ســازوکار گفت وگو و مذاکره باید هم زمان و در پیوندی مکمل 
فعال شــوند. گفت وگو عقلانیت توســعه را در سطح فرهنگی و 
اجتماعی تقویت می کند، درحالی که مذاکره همان عقلانیت را در 
سطح سیاست گذاری و حکمرانی عملیاتی می کند. در این منطق 
«گفت وگــو برای فهــم» و «مذاکره برای توافق» فرایندی اســت 
کــه اختلاف دیدگاه را به قاعده بدل و تضاد را به انرژی ســازنده 
بــرای کاهش ناکارآمدی ها تبدیل می کند. با نهادینه ســازی زبان 
مصالحه و پذیرش تفاوت دیدگاه ها، شکاف های فکری و سیاسی 
از تهدید به حذف به فرصتی برای بهره گیری از همه ظرفیت ها و 
استعدادهای جامعه تبدیل می شوند. تضاد در چنین بستری منبع 
پویایی اســت؛ زیرا موجب بازتوزیع قدرت، توازن منافع و گردش 
نخبگان می شود. این سازوکار می تواند هم زمان پایداری اجتماعی 
را تضمین کند و بستر خلق نوآوری های را گسترش دهد. در واقع، 
جامعه توســعه گرای ایرانی با مدیریت عقلانی تضادها می تواند 

رقابت را به همکاری تبدیل کند و به منطق هم افزایی گذر کند.
۴. عبور از تروما: در جست وجوی آشتی معرفتی با تاریخ

یکــی از جلوه های عقلانیــت اجتماعی در بریتانیــا، توانایی 
آگاهانه بــرای مصالحه با گذشــته و تبدیل حافظــه کینه محور 
 Transformative) بــه حافظه ســازنده (Vengeful Memory)
Memory) اســت. این ملــت، پس از قرن ها منازعه و دشــمنی 
داخلی و خارجی، آموخت بقا در گرو فراموشی گزینشی، مدیریت 
جراحت ها و بازتعریف گذشــته در چارچوب اکنون و آینده است. 
از جنگ های داخلی قرن هفدهم و کشــتارهای مذهبی تا قرن ها 
خصومــت و رقابت خونین با اســکاتلند، ایرلند و حتی فرانســه، 
انگلســتان هرگز از زخم های تاریخی خالی نبوده اســت. اما این 
ملت توانســت با مدیریت زخم ها و تحقیرهای تاریخی در قالب 
پیمان های سیاســی، اصلاحــات حقوقــی و گفت وگوهای ملی 
تروماهای نســل به نســل را کاهش دهد و خِرَد توســعه مداوم 
را کســب کند. ملــت ایران نیز برای عبور از یکــی از موانع پنهان 
توسعه، نیازمند مدیریت آگاهانه جراحت های تاریخی و دستیابی 
به «شفای جمعی» (Collective Healing) از «ترومای تاریخی» 
(Historical Trauma) است. رویدادهای نظیر انقلاب مشروطه، 
ملی شــدن صنعت نفت و وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ازدست رفتن 
قفقاز و آســیای میانه، اشغال ایران در شــهریور ۱۳۲۰، از سطح 
وقایع تاریخی به ســطح هویت جمعــی و بعضا به مانعی برای 
هم گرایــی و اجماع درونی بیــن نیروهای سیاســی و بازتعریف 
منافع ملی در جهان پیچیده امروز تبدیل شــده است. احساسات 
تاریخیِ آسیب دیده ایرانی، گذشته را به معیار قضاوت اکنون بدل 
و فرصت تعامل، دوراندیشــی اجتماعی و عقلانیت توسعه گرا را 
پرچالش می کند؛ درحالی که با بازخوانــی انتقادی تاریخ و عبور 
آگاهانه از بار احساســی آن، می توان به آشتی معرفتی با گذشته 
دســت یافــت. آزادی از حصار عاطفی، این امــکان را می دهد تا 

اندیشه ورزانه از حافظه تاریخی پلی برای آینده بنا نهیم.
پی نوشت:

  در این یادداشــت، «انگلستان» به وقایع پیش از اتحاد انگلستان 
و اســکاتلند در یک می  ۱۷۰۷ میلادی اشــاره می کند. بریتانیا به 
تاریخ بعد اتحاد و تشکیل کشور «پادشاهی متحد بریتانیای کبیر»

(Great Britain) تصریح دارد. 
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پژوهشگر اقتصاد توسعه
هومن علوی

در جهان پرشــتاب، امروزه مفهوم دوراندیشی بیش 
از هر زمــان دیگــری اهمیت یافته اســت. جایگاه 
ملت هــا در عصر جدید علاوه  بر میــزان ذخایر مالی 
یا قدرت نظامی ، با توانایی شــان در تصمیم ســازی 
سنجیده و جمعی در لحظه بحران ارزیابی می شوند. 
تفاوت میان کشــورهایی که از بحران عبور می کنند و 
آنهایی که در بحران فرومی پاشــند، در واقع تفاوت 
میان «هیجان و عقلانیت» یــا تفاوت میان «واکنش 

و تدبیر» اســت. بریتانیا  نمونه ای از جامعه ای است 
که طی قــرون متمادی با وجــود دوره های بحرانی 
توانسته است عقلانیت اجتماعی خود را به سازوکار 
نهادینــه تصمیم گیری تبدیل کند. راز این اســتمرار 
در منطق توســعه تدریجی و درکی عمیق از زمان و 
تغییر نهفته اســت. دوراندیشی در سنت انگلیسی به 
معنای پرهیز از شــتاب و ایمان بــه اصلاح تدریجی 
است. از منشور کبیر تا اصلاحات پارلمانی، از انقلاب 

شــکوهمند تا تشکیل کشــور بریتانیا، نتیجه انضباط 
مســتمر  و  کوچک  تصمیم گیری هــای  در  تاریخــی 
اســت. امروز نیز در مواجهه بــا چالش های معاصر 
-از برگزیت تا بحران های درون خانواده ســلطنتی- 
همان روحیه تاریخی در توانایــی ترجمه «بحران به 
فرایند» و «هیجان به سیاست» وجود دارد. این رفتار 
آینده نگرانه، همان چیزی اســت که در توسعه ایران 

مورد نیاز است.

محمدجواد لسانی

به استناد مجوز صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
نام انتشارات «سابحات» به « رهاو » تغییر یافت.
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  بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران محتـرم شـرکت صنایـع تولیـدات کاغـذی 
خراسـان گلریـز( سـهامی خـاص ) ثبـت شـده بـه شـماره ۱۳٥۳ و شناسـه 
ملی۱۰۳۸۰۱۳۱۸٤۳دعـوت مـی شـود تـا در جلسـه مجمـع عمومـی  عـادی 
روز  در  ،کـه  سـهام  ۱٤۰٤/۰٦/۳۱صاحبـان  بـه  منتهـی  مالـی  دوره  سـالیانه 
:مشـهد- نشـانی  بـه  ۹صبـح  سـاعت  ۱٤۰٤/۱۱/۳۰راس  مـورخ  شـنبه  پنـج 
کیلومتر۳۰جاده مشـهد-قوچان شـهرک صنعتی طوس-فـاز یک-قطعه دوم کد 

پسـتی۹۱۸٥۱۷٦۷٥٤ برگـزار مـی گـردد، حضـور بهـم رسـانند.
 

۱-استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
۲- تصویـب صـورت وضعیت مالی ،صورت حسـاب سـودو زیـان ،تغییرات در 

حقـوق مالکانـه و جریان های نقـدی منتهی به سـال مالـی ۳۱/۰٦/۱٤۰٤
۳-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

٤-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت 
٥-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد. 


